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   ندای درونی  

حـر بـن یزیـد ریاحی مأمور شـده تـا راه را بـر کاروان امام حسـین)ع( ببنـدد، اما 
حس‌و‌حالـی دارد کـه برایـش عجیـب اسـت. او در اعماق قلبش می‌دانـد که قدم 
در راهـی اشـتباه گذاشـته اسـت: »نقـل کرده‌انـد که وقتـی به قصد بسـتن راه بر 
حسـین)ع( از قصر خارج شـد، در میانه راه، ندایی شـنید: »بشـارت بادت ای حر 
بـه بهشـت!« و سـخت در اندیشـه شـد کـه: این چـه نـدای غریبی اسـت! من به 

حصـر و سـد راه فرزنـد رسـول‌الله )ص( می‌روم و ندای بهشـت می‌شـنوم!«
او علاوه بـر ایـن نـدا، خوابـی نیـز می‌بینـد: »از قـول او گفته‌اند که: شـبی پدرم 
را در خـواب دیـدم. پرسـید: در ایـن ایـام بـه کجا مـی‌روی؟ گفتم: مـی‌روم برای 

بسـتن راه حسین)ع(.«
حـر، در خـواب بـه بسـتن راه امـام حسـین)ع( اعتـراف می‌کنـد و ایـن پاسـخ 
را از پـدرش می‌شـنود: »فریـاد زد: وای بـر تـو! وای بـر تـو! تـو را چـه کار بـه 
فرزنـد رسـول‌الله)ع(؟ اگـر طالـب عـذاب و جهنمـی، بـا او بجنـگ و اگر بهشـت 
را می‌خواهـی و شـفاعت جـدش را، در رکاب او بجنـگ!« متحـول شـدن حـر در 
اعتقاداتـش ریشـه دارد، امـا چیزهـای دیگـری هم هسـت که باعـث دگرگونی او 
می‌شـود: »در کنـار اعتقـاد، چیزهـای دیگری هم هسـت که راه را به سـوی فلاح 
و هدایـت و ولایـت همـوار می‌کند. آزادگی، فتـوت، اصالت، جوانمـردی و نجابت، 
صفاتـی از این دسـت‌اند.«  همیـن جوانمردی را عامل تحول حر و پیوسـتنش به 
امـام حسـین)ع( می‌داننـد: »و شـاید آنچه حـر را از گرداب کفر و سـتم می‌رهاند 
و به سـاحل رسـتگاری و ولایت می‌رسـاند، همین آزادگی و جوانمردی او باشـد و 

آنکـه جوهـر مردانگـی دارد، فتوت را بیشـتر و بهتـر می‌فهمد.«

   مقدمه‌ای برای تحول 

حـر آمـده تا راه را بر سـپاه امام حسـین)ع( ببندد، اما وقتی سـپاهیانش تشـنه‌اند، امام)ع( 
آنها را یـاری می‌دهد.

مواجهـه بـا چنین برخـوردی، دل حر را می‌لرزانـد: »وقتی امام در بیابـان تفتیده و گرمای 
طاقت‌سـوز، لشـکر حـر را سـیراب می‌کنـد و حتـی اسب‌هایشـان را از تشـنگی می‌رهاند، 
چـون حـر الفبـای ایـن شـعر بی‌نظیـر فتـوت را می‌دانـد، بـر جانـش می‌نشـیند و والـه و 
شـیدایش می‌شـود. اگـر جـز حـر کسـی دیگـر از جبهه دشـمن بـود، شـاید از کنـار این 

کرامـت سـاده می‌گذشـت و توقـف نمی‌کرد.« 
کسـی را تصـور کنیـد کـه راه را بـر سـپاه حق می‌بنـدد، اما اعتقـاد قلبی بـه حقانیت امام 
حسـین)ع( دارد: »وقـت نمـاز ظهر، امـام)ع( می‌فرمایـد: »نماز را چه می‌کنـی؟ با اصحاب 

خویـش می‌خوانـی؟« حـر می‌گویـد: »نـه، نماز را اقتـدا به شـما می‌کنیم.« 
همـه اینهـا مقدمه‌ای اسـت برای پیوسـتن حر به سـپاه امام حسـین)ع(: »اینهـا مقدمات 
تحـول اسـت؛ تحولـی کـه ریشـه در ادب دارد، ریشـه در فتـوت دارد و آب از جوهـره 

جوانمـردی می‌خـورد.« 
درباره پیوسـتن حر به امام حسـین)ع( دو روایت هسـت. یک روایت به این شـکل اسـت: 
»منابـع تاریخـی همچون طبری، ارشـاد، انساب‌الاشـراف، اخبار‌الطوال، امامـی، مرآه‌الجنان 
و مثیر‌الاحـزان گفته‌انـد: حـر، آنـگاه کـه وقـوع جنگ را قطعـی یافت، وحشـت‌زده رو کرد 

به عمرسـعد و گفت: »راسـتی بـا چنین مـردی خواهی جنگید.«
و عمرسـعد وقیحانـه پاسـخ داد: »آری، بـه خـدا جنگـی که آسـان‌ترین مرحلـه‌اش بریدن 
سـرها از بـدن و دسـت‌ها از پیکرهـا باشـد.« پـس حـر، وقتـی جنـگ را قطعی یافـت، به 

محضـر امام شـتافت.

   شهادت حر  

حـر، اولیـن کسـی اسـت کـه بـا سـد کـردن راه کاروان امـام حسـین)ع(، در مقابـل او 
می‌ایسـتد، امـا می‌خواهـد اولیـن نفـری باشـد کـه در رکاب امام می‌جنگـد. امـام)ع( این 
خواسـته را می‌پذیـرد و حـر راهـی میـدان نبـرد می‌شـود. او ابتدا ایـن شـعر را می‌خواند: 
»آن‌قدر تیرهایم را بر گودی گلوهایشـان می‌نشـانم که لباسـی از جنس خون بر تن‌شـان 
بپوشـانم.«  حـر پس از این شـروع بـه رجزخوانی می‌کنـد: »من حرم، همان ‌که شـهره به 
مهمان‌نـوازی اسـت. اکنـون ضربـه شمشـیرم حواله شـما باد. من بـه دفـاع از بهترین مرد 
خیـف )محلـی در مکـه، نزدیـک منـی( برخاسـته‌ام. حملـه می‌کنـم، می‌زنم، می‌کشـم و 

هیـچ سـتمی در این کشـتار خویـش نمی‌بینم.« 
حـر، مـرد جنـگ اسـت؛ شـجاع و بی‌بـاک، دلیرانـه بـه دل سـپاه کفـر می‌زند: »شـهامت 
و بی‌باکـی غریبـی از او نقـل کرده‌انـد و گفته‌انـد آن‌قـدر دلاورانه از سـپاه دشـمن کشـت 
تـا عمـر سـعد به سـتوه آمـد و فرمان داد که سـپاه عقـب بنشـیند و تیرانـدازان او را آماج 
تیرهـای خـود کننـد.« حر که با تیرانـدازان روبه‌رو می‌شـود، رجزهایـش را تغییر می‌دهد: 
»سـوگند خـورده‌ام کـه تا نکشـم، کشـته نشـوم و این جـز با پیشـروی ممکن نمی‌شـود. 
ضربـه‌ای شـکننده و قاطـع و وصف‌ناپذیـر بـه آنـان خواهـم زد. نه عقب خواهم نشسـت و 
نـه از میـدان خواهـم گریخت.« حر که از کفر به سـوی حق بازگشـته اسـت، سـرانجام به 
شـهادت می‌رسـد و امـام حسـین)ع( بر پیکـر او حاضر می‌شـود: »وقتی امام بـالای جنازه 
او رسـید، خـون و خـاک را از سـر و رویـش زدود و فرمـود: بـه راسـتی کـه چه نـام خوبی 

مـادرت بـر تـو، نهاد. تو به‌راسـتی حـری! آزاده دنیایـی و سـعادتمند آخرت.«

    تحول یک مرد 

دربـاره تحـول حـر، روایت دیگـری هم وجـود دارد که از قـول منابع تاریخـی مانند فتوح، 
خوارزمـی و لهـوف اسـت که توبه حـر را پس از حمله اول امام حسـین)ع( و یاری طلبیدن 
او دانسـته‌اند: »امـام)ع( فریـاد زد: آیـا فریادرسـی نیسـت کـه ـ خـدای را ـ بـه فریـاد مـا 
برسـد؟ آیـا هیچ‌کس نیسـت که از حرم رسـول‌الله )ص( دفـاع کند؟ و ایـن کلام، قلب حر 

بـن یزید را تکان داد و سـیل اشـک را از چشـمانش جـاری كرد.«
اسـتغاثه امـام حسـین)ع(، حال حـر را چنان دگرگون می‌کنـد که یکی از افراد لشـکر حر 
بـه نـام مهاجـر بـن اوس، در این‌‌بـاره می‌گویـد: »او را دیدم کـه اسـتیصال و درماندگی بر 

همـه وجـودش چنگ مـی‌زد و چون بیـد می‌لرزید.«
مهاجـر بـن اوس از ایـن حـال حـر متعجب می‌شـود: »به او گفتـم: حیران مانـده‌ام در این 
حـال و روز تـو. همـاره اگر از من می‌پرسـیدند کـه دلاورترین مرد کوفه کیسـت، بی‌تردید 
تـو را نشـان مـی‌دادم و از هیچ‌کـس جـز تـو نـام نمی‌بـردم. اکنـون ایـن چه حالی اسـت 

کـه در تـو می‌بینم؟«
حـر این‌طـور پاسـخ می‌دهـد: »بـه خـدا خـود را درسـت بر لـب دوراهـی بهشـت و دوزخ 
می‌بینـم و... بـه خـدا جـز بهشـت را برنخواهـم گزیـد، اگرچـه پیکرم پـاره پاره شـود و در 
آتـش بسـوزد.« او بـه سـمت خیمه‌هـای امـام حسـین)ع( راهـی می‌شـود تـا توبـه کنـد: 
»خدایـا مـن به سـوی تو بازگشـتم، پس توبه‌ام را بپذیر کـه من دل اولیاي تـو را لرزاندم و 
دل فرزنـدان دختـر پیامبرت را.« حر از امام حسـین)ع( می‌پرسـد که آیـا توبه‌اش پذیرفته 
می‌شـود یـا نه و پاسـخ امام)ع( این اسـت: »آری، خداونـد پذیرنده توبه توسـت، فرود بیا.«

الهام صالح | گروهی اندک در سپاه حق‌اند و افرادی 
بی‌شمار در سپاه کفر. وعده مال و مقام، آنها را به سپاه 

کفر کشانده. ترس از دست دادن جان، از سپاه حق 
دورشان کرده. در یک سو، برای حق می‌جنگند و در 

سوی دیگر برای مال و مقام. حر بن یزید ریاحی، ابتدا 
در جست‌و‌جوی همین مال و مقام است. مادرش نامش 
را »حر« گذاشته تا آزاده باشد. شاید حر پیش از واقعه 

کربلا هم مرد آزاده‌اي بوده، اما خودش نمی‌دانسته. 
شاید نوری در اعماق قلبش وجودش داشته که در 

کربلا سبب دگرگونی‌اش شده. حر در مواجهه با امام 
حسین)ع( به حقانیت او پی می‌برد، مال و مقام را رها 
می‌سازد، توبه می‌کند و پس از پذیرفته شدن توبه‌اش 

از امام)ع( می‌خواهد تا اولین کسی باشد که در کربلا در 
راه حق می‌جنگد. او همان می‌شود که باید باشد؛ حر.

حر، اولین کسی است که با سد کردن 
راه کاروان امام حسین)ع(، 
در مقابل او می‌ایستد، اما می‌خواهد 
اولین نفری باشد که در رکاب 
امام می‌جنگد. امام)ع( این 
خواسته را می‌پذیرد و حر راهی میدان 
نبرد می‌شود. او ابتدا این شعر را 
می‌خواند: »آن‌قدر تیرهایم را بر 
گودی گلوهایشان می‌نشانم که 
لباسی از جنس خون بر تن‌شان 
بپوشانم.«

کربلای چشم‌ها

مادر اسمش  را گذاشت

 آزادمـرد

 حالا بیا و امسال محرم مهمان باش، اینجا 
 ـروز چهارم به یاد حر توی تکیه »هشت« 

مردی که تا به‌حال 
نـدیده بـودم...

مردان و رجزهایشان/ سید مهدی 
شجاعی/ تهران: کتاب نیستان، 
1386/ چاپ ششم: 1388

در صفحه
ــوانید   بخ
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سرش را پایین انداخته و به رمل‌های داغ صحرا نگاه می‌کند. عمو عباس بی‌آنکه چیزی بگوید به سمت خیمه بابا حرکت می‌کند و 
همان مردی که راهِ رفتن به سوی کوفه را به روی ما بست و در کربلا اجازه حرکت به ما نداد، حالا دارد به دنبال عمو آرام قدم 

برمی‌دارد، اما نگاهش به زمین دوخته شده است.
بابا کنار خیمه ایستاده است و نگاه می‌کند، به مردی که دارد آرام‌آرام می‌آید.

2

عباس)ع( 

سقای همه تشنگان 

عالم خواهد ماند...

اول: آفتاب داغ مکه، کاری به لب های 

خشکیده فرزند ابراهیم)ع( نداشت و 

بی وقفه می تابید. چشم هایش را که 

باز کرد، وسعت آبی آسمان در نگاهش 

برق زد. دست های کوچکش را بالا 

برد و لب های تشنه اش را تکان داد تا 

شاید بتواند قطره ای از آبی آسمان را 

بچشد! صدای گام های مادر در گوش 

صفا و مروه می پیچید و صدای گریه  

 اسماعیل)ع( در گوش هاجر! مادر 

می دوید تا سقای کودکش باشد، ولی 

انگار همه  آب های زمین، آب شده و 

به زمین رفته بودند! آب، سعی هاجر را که 

دید، خجل شد و خودش را نشان داد...

دوم: آفتاب داغ نینوا، کاری به لب های 

خشکیده کودکان حسین)ع( نداشت و 

بی وقفه می تابید. چشم هایش را که 

باز کرد، انعکاس آسمان را در نگاه بابا 

دید! دست های کوچکش را بالا برد و 

لب های تشنه اش را تکان داد تا شاید 

بتواند قطره ای از آسمان چشم های بابا 

را بچشد! صدای گام های تشنه سقا، در 

گوش دشت می پیچید و صدای العطش 

کودکان، در گوش عباس)ع(! اما فرات 

سر جایش نشسته بود و خم به ابرو نمی 

آورد. آب، سعی عباس)ع( را که دید، 

خودش را نشان داد، اما کمی دیر! سقا، 

وفادارانه مشک را پدری می کرد، حتی 

وقتی دست هایش را جا گذاشت! اما 

آنگاه که تیر آخر، بین مشک و دهانش 

فاصله انداخت ، همه آب ها از خجالت 

آب شدند و به زمین رفتند!

 سوم: آفتاب، هنوز هم بی  وقفه 

می تابد! قصه  آب و آفتاب، همیشگی 

است. روح ها و جان های تشنه، هنوز 

هم بی تاب‌اند تا قطره ای از آبی آسمان 

معرفت را بچشند. تاریخ، گواه است که 

آب، خودش را به تشنگان می رساند، 

ولی شرطش این است که سقايی باشد! 

وقتی صاحب آب، خودش قول داده که 

»چشمه های آب، برای تشنگان حق، 

لبریز است« ، دیگر نباید از تشنگی 

ترسید! تا جهان به پاست و آب، مهریه  

مادر است، عباس)ع( هم سقای همه  

تشنگان عالم خواهد  ماند...

1. بعد از اصابت تیر به دستان حضرت عباس)ع(، 

ایشان مشک را به دهان گرفت تا آب را به خیمه 

ها برساند.

2. فرازی از زیارت امین‌الله: و مَناهِل الظمّاءِ مُترعََه

نذر چشمان شما
  ندا محمدزاده
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10روایت از زندگی‌ »ام‌خلف«، همسر 
»مسلم بن عوسجه« و مادر »خلف«

فاطمه نیک

کجایـی ماریـه؟ بیا اسـپند دود کـن. مهمان بزرگـی داریم. نکند خانه‌های دیگر روشـنی خانه‌ »ام‌خلف« را چشـم بزننـد. بعد از 
سـال‌ها همسـری »مسـلم بن عوسـجه« مرد بزرگ قبیله »بنی‌اسـد«، میزبان بزرگان زیادی بوده‌ام، اما امشـب با همه سـال‌های 
رفتـه فرق دارد. کسـی مهمان همسـرم اسـت کـه نگاهش با همـه آن بزرگان برابـری می‌کند. نامش »مسـلم بن 
عقیل« اسـت؛ پیام‌آور حسـین)ع( برای کوفیان. امشـب با شـوق بیشـتری گرمای اجاق را تحمل می‌کنم، چی بهتر 
از اینکه فرسـتاده حسـین)ع( مهمانت باشـد؟! شـیر کـه پیش رویـش می‌گذارم انـگار برای حسـین)ع( تعارفش 
می‌کنـم. حلـوا کـه برایش می‌فرسـتم با خـودم می‌گویم بختت بلنـد ام‌خلف! چی شـده ماریه نکند تو هـم از ابن 
زیـاد می‌ترسـی؟ بـه چشـمان پـدرت نگاه کن. او نمی‌ترسـد، پس ما هم نمی‌ترسـیم. شـاد باش دختـر. مگر چند 

زن در همـه عـراق چنین پیشـانی بلندی دارند که به فرسـتاده حسـین)ع( خدمت کنند؟ 1
کجایـی ماریه؟! اجـاق را خامـوش کن امروز کسـی دل‌و‌دماغ 
پخت‌و‌پـز نـدارد. این هـم عاقبت فرسـتاده حسـین)ع(... نان از 
گلویـم پاییـن نمـی‌رود. اجـاق را خامـوش کن. چی شـد که ما 
در کوفـه بـه دنیـا آمده‌ایـم ماریه؟ اصلاً این چه وقـت آمدن 
بـه دنیـا بـود؟ کاش در عصـر دیگـری بـه دنیا می‌آمدیـم. هر 

وقـت جـز سـال 61 هجـری... این‌طـوری نگاهـم نکـن. می‌دانـم تـا 
چنـد شـب پیش بـه اهل کوفه بـودن می‌نازیـدم. آن بـرای وقتی بود 
کـه کوفیان پیمان‌شـان را با حسـین)ع( نشکسـته بودند. انـگار هزار 
سـال از آن روز گذشـته اسـت. نمی‌دانم پدرت در کجا مخفی شـده 

اسـت. خـدا کند دسـت ابـن زیاد به او نرسـد. 

ماریه چه شـب تاریکی اسـت. هیچ مشـعلی هم که روشـن نیست. 
تـو فکـر می‌کنی کسـی از این مـردان، حسـین)ع( و خانـواده‌اش را 
تـرک کند؟ چـه هول بزرگی تـوی دلم افتـاده دختـر... گوش کن 
انـگار صـدای مسـلم اسـت. چقـدر دلـم می‌خواهـد من هـم کلمه 
بـه کلمـه‌اش را پیـش امـام)ع( تکـرار کنم: »ای پـدر عبـدالله! )ابا 
عبـدالله الحسـین( آیـا مـا تو را رهـا کنیـم؟ آن‌وقت چطـور جواب 

خـدا را بدهیـم؟ بـه خدا دسـت از تو برنمـی‌دارم تا نیزه‌ام را به سـینه دشـمن 
بکوبـم. بـرای دفـاع از تـو آن‌قـدر شمشـیر می‌زنـم تا شمشـیر از دسـتم بیفتد، 
اگـر هیـچ سلاحی برایـم نمانـد هـم دشـمنانت را سـنگ‌باران خواهـم کرد.« 
چـه خـوب حـرف می‌زنـد ماریـه، انـگار شـعر می‌خواند بیا تـو هم تکـرار کن. 
»بـه خـدا قسـم اگـر هفتاد بـار مـرا بکشـند و زنـده کنند، سـپس بسـوزانند و 
خاکسـترم را بـه بـاد دهنـد، بـاز هـم تـو را رهـا نمی‌کنم تـا اینکـه در کنارت 

شـهید شـوم.« می‌بینی ماریـه حسـین)ع( چه دوسـتانی دارد. 

شـادی‌های دنیـا مثل بـاران بهار 
هسـتند، ماریـه! زود می‌گذرنـد. 
گذشـت.  زود  هـم  مـا  شـادی 
بهانـه  بـه  زیـاد  ابـن  جاسـوس 
بیعـت بـا فرسـتاده حسـین بـن 

علـی)ع(، بـزرگ قبیلـه بنی‌اسـد را فریـب داد 
و مسـلم بـن عقیـل را گرفتنـد. دل تـوی دلـم 
نیسـت، بـا خـودم می‌گویـم: بیچـاره شـوهرم! 
را شـرمنده حسـین)ع( می‌دانـد.  خـود  حتمـاً 
تـوی  آمـد،  خانـه  بـه  وقتـی  باشـد  حواسـم 
چشـمش نـگاه نکنـم. اصلاً می‌گویـم بچه‌هـا 
خانـه را خلـوت کننـد. آهـای ماریه بـه بچه‌ها 
بسـپار، دیگر سـراغ مهمان را از پدرت نگیرند. 

بجنـب دخترجـان... خیلـی نمی‌خواهد وسـیله بـرداری. مهمانی کـه نمی‌رویم. مطمئن 
بـاش کـه بـه میـدان جنـگ می‌رویـم. خـدا خیر بـه »حبیـب بـن مظاهـر« بدهد که 
پـدرت را خبـردار کرد. حسـین)ع( در کربلاسـت، قرار اسـت مـا هم پیـش او برویم. 
چـی شـد؟ چـرا پیراهـن را انداختـی؟ چـرا دسـتت می‌لـرزد؟ بـه جنـگ فکـر نکن 
دختـر! بـه این فکـر کن که به دیـدار خانواده حسـین)ع( می‌رویم. چی بهتـر از اینکه 

کنـار خانـدان پیامبر)ص( باشـیم. بجنب دخترجـان. نترس. دلت محکم باشـد. مـا مردان 
بزرگـی داریـم. جنگجویی آقـای خانـه را فراموش کرده‌ای؟ شـجاعت حبیـب را چطور؟ 

4

3 بختت بلند 
ام‌خلف!

2

تکیه محل

کفشدارها عزیزترند

عمو که به مقابل خیمه بابا 
می‌رسد، مثل همیشه نگاه 
عمیقی به بابا می‌اندازد، مثل 
همیشه جلو می‌رود. می‌خواهد 
چیزی بگوید که بابا مثل 
همیشه پیشانی‌اش را می‌بوسد 
و با دو دست شانه‌هایش را 
می‌فشارد. عمو که حالا میان 
مرد و بابا ایستاده کنار می‌رود.

بابا آرام به سوی حر آمد... 
شانه‌هایش را گرفت تا 
بلندش کند، حر خودش را 
به دامان بابا انداخت... 
بابا با گوشه عبا اشک‌های 
صورت مرد را پاک کرد، شمشیر 
حر را داخل نیام گذاشت و به 
دستش داد. قرآن را بوسید و 
به دست عباس)ع( داد... 
و من مردی را دیدم که 
برای جنگ به سمت سپاه 
دشمن رفت! مردی که 
تابه‌حال ندیده بودم...

پدربزرگ که با حالت چشم‌هاش 
می‌خواست به من بفهمونه باز هم 
دسته گل به آب دادم، گفت: »خراب 
کردی باباجون، همین اولش 
خراب کردی... اولًا توی دستگاه 
امام حسین)ع( هرکسی خادم‌تر 
باشه ارج و قربش پیش ارباب 
بالاتره... هرکسی که گمنام‌تر باشه، 
امام حسین)ع( بهش بیشتر عزت 
میده!

پدربـزرگ رو بـه مـن کـرد و گفـت: »یعنی چه پـدرم، یعنی چه بچه‌هـا رفتن... 

شام کـه تـا دیروز سرگرم بـالا بردن تکیه بودید... شام که تا دیـروز طاقت یک 

لحظـه دوری هـم رو نداشـتید... پـس چی شـد و اون دوسـتی و رفاقـت... پس 

چـی شـد؟ شام که قـرار بود یـه دهه کنار هـم و شانه‌به‌شـانه هم باشـید...«

گفتـم: »آخـه آقاجـون، بالاخـره یکـی بایـد رئیـس هیـأت باشـه یـا نـه! خـوب 

مـن گفتـم چـون مـن بیشرت وسـایل تکیـه رو جفت‌و‌جـور کـردم و پدربزرگم، 

از بزرگ‌هـای محلـه ماسـت خـوب پـس در نتیجه مـن رئیس هیأت میشـم...«

پدربـزرگ سرش را تـکان داد و در جوابـم گفـت: »وای...وای...وای... نگفتـم 

پسرجـون تـوی ایـام محرم و این شـب‌ها و روزهـا باید خیلی مراقـب رفتارمون 

باشیم...«

گفتـم: »آخـه مـن‌ کـه حـرف بـدی نـزدم... مـن گفتـم هیـأت رئیس می‌خـواد، 

کـی بهرت از من!«

پدربـزرگ کـه بـا حالـت چشـم‌هاش می‌خواسـت بـه مـن بفهمونـه بـاز هـم 

دسـته گل بـه آب دادم، گفـت: »خـراب کـردی باباجـون، همیـن اولـش خـراب 

کردی... اولاً توی دسـتگاه امام حسـین)ع( هرکسـی خادم‌تر باشـه ارج و قربش 

پیش ارباب بالاتره... هرکسـی که گمنام‌تر باشـه، امام حسـین)ع( بهش بیشرت 

عـزت میده! 

تـوی هیـأت و تکیـه، رئیـس و مرئـوس مطـرح نیسـت. هرکسـی هـر کاری از 

دسـتش بربیاد باید انجام بده... هدف خدمت به مهمون‌های سیدالشـهدا)ع( 

اسـت کـه برای عزای نور چشـم علـی)ع( و فاطمه)س( به شام افتخار خادمی 

میـدن... پسرم از قدیم کسـی که سـالیان سـال دم خونه اهـل بیت)ع( خدمت 

می‌کـرد، پیـر هیـأت و تکیه بود، هرجـا رو نگاه می‌کردی از خونـدن و مداحی 

گرفتـه تـا خدمـت تـوی آبدارخونـه و پـای دیـگ و حتـی جـارو کشـیدن، تـوی 

هیـأت دریـغ نمی‌کـرد و سـال‌ها تـوی این دسـتگاه خدمـت اسـتخوان ترکونده 

بـود... نمی‌گفنت رئیـس هیـأت، نمی‌گفنت مدیـر هیـأت، نمی‌گفنت مدیرعامـل 

هیـأت... می‌گفنت پیـر غلام سیدالشـهدا)ع(... یعنـی بزرگ‌تریـن مدالـی کـه 

میشـه در خونـه امـام حسـین)ع( گرفـت رسـیدن به درجـه پیر غلامـی آقامون 

امـام حسـینِ)ع(... پاشـو باباجـون پاشـو بـرو از بچه‌هـا دلجویـی کـن! جـوون 

کـه بودیـم سر جـارو کشـیدن حسـینیه دعـوا بـود نـه سر ریاسـت... پاشـو 

پرسم افتخـار مـن اینکـه وقتـی میـام تکیـه ببینـم تـو کفش‌هـای عزادارهـای 

سیدالشـهدا)ع( را جفـت می‌کنـی...«

گفتـم: »حتامً آقاجـون... حتامً... الان میـرم و از بچه‌هـا بـه خاطـر حرف‌هایی 

کـه زدم عذرخواهـی می‌کنم...«

مردی که تا به‌حال ندیده بودم...
حالا بیا و امسال محرم مهمان باش، اینجا 
 ـروز چهارم به یاد حر توی تکیه »هشت« 

محمد عکاف

پرده‌خوان

من حُرمّ آقاجان! حُر...!
حـالا آمـده اسـت کـه بگویـد ببخشـید، کـه اشـتباه رفتم، کـه انتخابـم غلط بـود، که با 

شام هستم!

چکمه‌هـای نظامـی‌اش را بیـرون آورده و بـه گـردن اند‌اختـه اسـت، کلاهخـودش را از 

سر برداشـته و در یـک دسـت شمشـیر گرفتـه و در یـک دسـت قـرآن و درسـت مقابل 

خیمـه عمو ایسـتاده اسـت.

سرش را پاییـن انداختـه و بـه رمل‌هـای داغ صحـرا نـگاه می‌کنـد. عمـو عبـاس بی‌آنکـه 

چیـزی بگویـد بـه سـمت خیمـه بابـا حرکـت می‌کنـد و هامن مـردی کـه راهِ رفنت بـه 

سـوی کوفـه را بـه روی مـا بسـت و در کربلا اجـازه حرکـت بـه ما نـداد، حـالا دارد به 

دنبـال عمـو آرام قـدم برمـی‌دارد، امـا نگاهـش بـه زمین دوخته شـده اسـت.

بابا کنار خیمه ایستاده است و نگاه می‌کند، به مردی که دارد آرام‌آرام می‌آید.

عمـو کـه بـه مقابـل خیمه بابا می‌رسـد، مثل همیشـه نـگاه عمیقی بـه بابـا می‌اندازد، 

مثـل همیشـه جلـو مـی‌رود. می‌خواهد چیـزی بگوید که بابا مثل همیشـه پیشـانی‌اش 

را می‌بوسـد و بـا دو دسـت شـانه‌هایش را می‌فشـارد. عمـو کـه حـالا میـان مـرد و بابـا 

ایسـتاده کنار می‌رود.

نـگاه مـرد هنـوز بـه زمین اسـت. همـه ایسـتاده‌اند و ماجرای بازگشـت عجیـب حر را 

نـگاه می‌کننـد و مـن بـا نگرانـی کمـی دورتـر از بابـا و عمو، مـردی را نـگاه می‌کنم که 

راه را بـر مـا بسـت و اجـازه حرکـت بـه مـا نـداد تا ایـن همه لشـكر از راه برسـند و ما 

را محـاصره کنند.

چنـد نفـری از مـردان کاروان خودشـان را می‌رسـانند بـه بابـا و عمـو؛ یکـی از آنهـا بـه 

سـمت حـر خیـز برمـی‌دارد که چیـزی بگوید، امـا عمو مچ دسـتش را محکـم می‌گیرد. 

ایـن یعنـی شام چیـزی نگوییـد! مـرد آرام می‌گیـرد و پـا پس می‌کشـد. 

 سـکوت، سـکوت و سـکوت حتـی لشـكریان عمـر سـعد هـم کـه دايـم هلهلـه سر 

شـده‌اند. سـاکت  حـالا  مي‌دادنـد، 

حـر کمـی سرش را بـالا مـی‌آورد و بـه محض دیدن بابـا، دوزانو روی زمین می‌نشـیند و 

بـا صـدای بلند گریـه می‌کند.

سپهسالار سپاه دشمن به پهنای صورت اشک می‌ریزد و هق‌هق‌کنان می‌گوید:

»می‌دانـم کـه راه‌تـان را بسـتم، می‌دانـم کـه بـد کـردم، امـا بد نیسـتم. ظلم کـردم، اما 

ظـالم نیسـتم. سـتم کـردم، امـا سـتمکار نیسـتم، مـن حُـرم آقاجـان! حُـر...! می‌دانم که 

جایـی بـرای بخشـش نیسـت. ایـن شمشـیر بـرای مجـازات مـردی اسـت که خـودش را 

باعـث همـه ایـن اتفاق‌هـا می‌دانـد.

مـن حـر بـه خاک نشسـته‌ام، حری کـه راه به جایی نـدارد، حری که نجـات می‌خواهد، 

حـری کـه رهایـی می‌خواهـد، حـری کـه خسـته اسـت، حری کـه راهـش را گم کـرده و 

بـه سـوی تـو آمـده! مـن حُـرم! تنهـای ایـن دشـت بلاخـورده و مُضَطـر در ایـن بیابـان 

شب‌زده...!«

مـرد می‌گفـت و اشـک می‌ریخت، فریـاد می‌زد و نجات می‌خواسـت، حر مردی اسـت 

کـه تابه‌حـال ندیـده‌ام... حـر گریـه می‌کـرد و حبیـب بـن مظاهـر گریـه می‌کـرد، حـر 

گریـه می‌کـرد و زهیـر گریـه می‌کـرد، حر گریـه می‌کرد و عـون گریه می‌کـرد، حر گریه 

می‌کـرد و جعفـر گریه می‌کـرد...

بابـا آرام بـه سـوی حـر آمـد... شـانه‌هایش را گرفـت تـا بلنـدش کنـد، حر خـودش را به 

دامـان بابـا انداخـت... بابـا بـا گوشـه عبـا اشـک‌های صـورت مـرد را پاک کرد، شمشـیر 

حـر را داخـل نیـام گذاشـت و بـه دسـتش داد. قـرآن را بوسـید و بـه دسـت عبـاس)ع( 

داد... و مـن مـردی را دیـدم کـه بـرای جنـگ بـه سـمت سـپاه دشـمن رفت! مـردی که 

تابه‌حـال ندیده بـودم...

1 َ
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سپهسالار سپاه دشمن به پهنای صورت اشک می‌ریزد و هق‌هق‌کنان می‌گوید:
»می‌دانم که راه‌تان را بستم، می‌دانم که بد کردم، اما بد نیستم. ظلم کردم، اما ظالم نیستم. ستم کردم، 
اما ستمکار نیستم، من حُرم آقاجان! حُر...! می‌دانم که جایی برای بخشش نیست. این شمشیر برای 
مجازات مردی است که خودش را باعث همه این اتفاق‌ها می‌داند.
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ماریه چه شـب تاریکی اسـت. هیچ مشـعلی هم که روشـن نیست. 
تـو فکـر می‌کنی کسـی از این مـردان، حسـین)ع( و خانـواده‌اش را 
تـرک کند؟ چـه هول بزرگی تـوی دلم افتـاده دختـر... گوش کن 
انـگار صـدای مسـلم اسـت. چقـدر دلـم می‌خواهـد من هـم کلمه 
بـه کلمـه‌اش را پیـش امـام)ع( تکـرار کنم: »ای پـدر عبـدالله! )ابا 
عبـدالله الحسـین( آیـا مـا تو را رهـا کنیـم؟ آن‌وقت چطـور جواب 

خـدا را بدهیـم؟ بـه خدا دسـت از تو برنمـی‌دارم تا نیزه‌ام را به سـینه دشـمن 
بکوبـم. بـرای دفـاع از تـو آن‌قـدر شمشـیر می‌زنـم تا شمشـیر از دسـتم بیفتد، 
اگـر هیـچ سلاحی برایـم نمانـد هـم دشـمنانت را سـنگ‌باران خواهـم کرد.« 
چـه خـوب حـرف می‌زنـد ماریـه، انـگار شـعر می‌خواند بیا تـو هم تکـرار کن. 
»بـه خـدا قسـم اگـر هفتاد بـار مـرا بکشـند و زنـده کنند، سـپس بسـوزانند و 
خاکسـترم را بـه بـاد دهنـد، بـاز هـم تـو را رهـا نمی‌کنم تـا اینکـه در کنارت 

شـهید شـوم.« می‌بینی ماریـه حسـین)ع( چه دوسـتانی دارد. 

جنـگ کـه شـروع بشـود فکـر می‌کنـی چـه کسـی اول از همـه بـه میدان بـرود؟ 
حواسـت باشـد کسـی چشـم‌هایت را نگران نبیند. هرچه شـجاعت داری برای این 
چنـد سـاعت جمـع کـن ماریـه. مـرد دلش بـه زنـش محکم اسـت دختـر. زن که 
محکـم باشـد، شمشـیر مـرد در میـدان برنده‌تـر اسـت. نـگاه کـن چـه چهره‌های 
روشـنی دارنـد، ماریـه... مطمئـن هسـتم تابه‌حـال در تاریـخ چنیـن لشـکری وجود 
نداشـته اسـت. فکر می‌کنـی چند سـاعت دیگر فرصت دارم مسـلم بن عوسـجه را 
ببینـم؟ یـک سـاعت، دو سـاعت...؟ بعـد از او روزگار ما چطور خواهد شـد؟! ماریه 

نمی‌توانـم بـه روزگار بـدون مسـلم بن عوسـجه فکـر کنم.

چگونـه در خیمـه بمانـم دخترجـان... مسـلم بـن عوسـجه بـه 
میـدان رفته اسـت. صـدای رجزخوانـی‌اش را می‌شـنوی؟ حتماً 
دارد پیـروز از میـدان برمی‌گردد. تو گذشـته را بـه خاطر نداری 

ماریـه. نمی‌دانـی او در میـان مسـلمانان چه مقـام بزرگـی دارد. بارها 
از شـجاعت او در جهـاد بـا مشـرکان شـنیده‌ام. فکـر می‌کنی مسـلم 
بـن عوسـجه چند نفرشـان را حریف باشـد؟ 10 تا، بیسـت تـا... اینها که 
هـی زیادتـر می‌شـوند. ببیـن ارتش دشـمن را كه عقب‌نشـینی کـرد. چه 
گردو‌غبـاری بلنـد شـده ماریـه... چشـمم می‌سـوزد. مسـلم بن عوسـجه 
را نمی‌بینـم؟ صـدای فریـاد لشـکر سـرخ‌پوش را می‌شـنوی؟ می‌گویند: 
مسـلم بن عوسـجه کشـته شـده. بیا دختر، بیا دسـتم را بگیر. نمی‌خواهم 

زانوانم بشـکند. 

ماریـه لبـاس رزم »خلـف« را بیـاور. قـرار اسـت 
ماننـد پـدر شـهیدش بـه میـدان بـرود. »چرخی 
بـزن برایـم تـا سـیر ببینمـت. نترسـی خلـف...! 
هـر وقـت صدای دشـمن دلـت را لرزانـد از روح 
پـدرت کمـک بگیـر. بـرو بـه میـدان و سلام ما 
را بـه پـدرت و رسـول خـدا)ص( برسـان«. چـه 
برگشـت؟  خمیـه  بـه  خلـف  چـرا  ماریـه  شـد 
خلـف امـام)ع( تـو را بـه خاطـر مـن از میـدان 
بازگردانـد. دلـش بـه حـال تنهایی و بی‌کسـی‌ام 
سـوخت. نـه خلـف، نبایـد برمی‌گشـتی. همراهی 
فرزنـد پیامبـر)ص( را بـر سلامت خـودت و من 

ترجیـح نـده. اگـر می‌خواهـی 
از تـو راضی باشـم، بـه میدان 

 . برگرد
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بـه‌زودی جنگ شـروع می‌شـود ماریـه. خودت را آمـاده کن. امـام)ع( و یارانش 
هم مشـغول هسـتند. می‌خواهند پشـت خیمه‌هـا خندقی برای محافظـت از زنان 
بکننـد. بیـا ما هم برویم تماشـا. چه آتشـی ماریـه؟! فکر می‌کنی ایـن آتش مانع 
این لشـکر بشـود؟ خدا کنـد زودتر از ایـن آتش، آتش جهنم را بچشـند. دیدی 
چه شـد ماریه؟ شـمر به حسـین)ع( بی‌ادبی کرد و مسـلم می‌خواسـت با تیری 
پاسـخش را بدهد. حتم دارم مسـلم می‌توانسـت با همان تیر شـمر را بکشـد. من 
همسـرش هسـتم، از هـر کسـی بهتـر او را می‌شناسـم. کـی شـده تیرش بـه خطا 

بـرود؟! امـا فـرق مـا و امـام)ع( در همین اسـت دیگـر ماریه! جـواب توهین شـمر را 
داد و بـه مسـلم هـم گفـت او را نزن، دوسـت نـدارم، آغازگر جنگ باشـم. فـرق ما و 

حسـین)ع( در همین اسـت ماریه! 

5

بجنـب دخترجـان... خیلـی نمی‌خواهد وسـیله بـرداری. مهمانی کـه نمی‌رویم. مطمئن 
بـاش کـه بـه میـدان جنـگ می‌رویـم. خـدا خیر بـه »حبیـب بـن مظاهـر« بدهد که 
پـدرت را خبـردار کرد. حسـین)ع( در کربلاسـت، قرار اسـت مـا هم پیـش او برویم. 
چـی شـد؟ چـرا پیراهـن را انداختـی؟ چـرا دسـتت می‌لـرزد؟ بـه جنـگ فکـر نکن 
دختـر! بـه این فکـر کن که به دیـدار خانواده حسـین)ع( می‌رویم. چی بهتـر از اینکه 

کنـار خانـدان پیامبر)ص( باشـیم. بجنب دخترجـان. نترس. دلت محکم باشـد. مـا مردان 
بزرگـی داریـم. جنگجویی آقـای خانـه را فراموش کرده‌ای؟ شـجاعت حبیـب را چطور؟ 

7
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ماریـه بیـا از خیمـه بیـرون برویم و پسـرم را تماشـا کنیم تا دلش گرم شـود. با سـن کمی که 
دارد ممکـن اسـت از هیبـت سـپاه یزید دلش بلـرزد. با من تکـرار کن ماریه! خلف را تشـویق 

کـن. بجنـگ پسـرم. بـه‌زودی از آب کوثـر سـیراب خواهی شـد. بجنـگ عزیزدلـم. می‌بینـی ماریه مثـل پدرش 
اسـت. تابه‌حـال مـردان جنگی سـپاه یزیـد را به زمین انداخته اسـت. آن مـرد را ببین ماریه دارد به سـمت خلف 
نیـزه می‌انـدازد. آن یکـی را ببیـن چـه گـرز آهنینی دارد. برای پسـر مـن یک شمشـیر کافی اسـت. ماریه خلف 
بـه زمیـن خـورد. چنـد نفـر به یـک نفـر؟ آن مرد چه می‌کند؟! این سـر پسـر من اسـت کـه به سـمتم می‌آید؟ 

شـجاع بـاش ماریـه. سـر را به من بـده. می‌خواهم با بوسـه غبـار و خـون را از صورتش پـاک کنم.

10

دریای تشنگی

گل و آب

روضه

تو آزاده‌ای حر

وقتـی می‌خواهنـد گلاب بگیرنـد، همین کـه اول کار، گل‌های محمدی 

را تـوی آب زلال چشـمه می‌شـویند، آب بوی عطر می‌گیـرد، بوی گل...

ولی نمی‌دانم چرا دشـت بوی گل گرفته اسـت. انگار کسـی دارد گلاب 

می‌گیـرد. نـه! بـوی گلاب از دشـت نیسـت از سـم این اسب‌هاسـت... 

ایـن اسـب‌ها کـه تاخـت می‌کنند بـوی گلاب دشـت را پـر می‌کند.

انگار یک شبانه‌روز این اسب‌ها در دشت گل تاخته‌اند...

سـواری می‌آیـد و کنـار مـن، کنـار فـرات می‌ایسـتد، از اسـب پیـاده 

می‌شـود، خنجـرش را بـه تنـم می‌زنـد... بـوی گلاب تنـم را پـر می‌کند، 

نمی‌دانـم، چـه شـده اسـت اینجـا همه‌چیـز بـوی گلاب می‌دهـد...

دشت

خنجرها

و سم اسب‌ها...

راوی نوشـت: پیکـر بی‌جـان حـر را کـه بـه خیمه‌هـا آوردنـد، امـام 

حسـین)ع( سر حـر را بـه دامـن گرفـت و دسـت کشـید و گردوغبـار و 

خـون را از صـورت حـر پـاک کرد و گفـت: »تـو آزاده‌ای، همان‌گونه که 

مـادرت تـو را آزاده )حـر( نامیـد.« 

نـوه  زانوهـای  روی  دادن سرش  جـان  هنـگام  نمی‌کـرد  بـاور  حـر  و 

باشـد. پیامرب)ص( 

میاندار هیأت

کودکانم نذر چشمان 
علی‌اصغرت)ع(

آقاجـان مثـل هـر شـب روی چهارپایه رفت تا دم شـب چهـارم محـرم را بدهد. نگاهی 

بـه جمعیـت کـرد و گفت: »امشـب هم شـب جناب »حر« اسـت و هم شـب فرزندان 

حرضت زینـب)س( کـه غریبانه در کربلا به شـهادت رسـیدند. امشـب همـه باید برای 

عزیـزان و جگرگوشـه‌های حرضت زینـب)س( سـنگ تمام بگذاریـد و میانـدار هیأت را 

همراهـی کنیـد« و بعد نـوا سر داد که:

کودکانم نذر چشمان علی اصغرت)ع(

ای فدایت خواهرت

ای فدایت خواهرت

رد مکن این هدیه‌ام را جان زهرا)س( مادرت

ای فدایت خواهرت

ای فدایت خواهرت

تکیه محل

کفشدارها عزیزترند
دل گفته‌ها

مردِ لحظه‌ 
انتخاب!

 من حُرم...!

آنچنان که مادرم مرا مرد آزاده نام داد

و کربلا برایم وادی امتحان و انتخاب بود

من آزادگی را انتخاب کردم 

و آزادگی بال پروازم شد 

و کربلا آزمونگاه من

تا بال نباشد پروازی نیست

و تا آزادگی نباشد، بالی نیست

من حُرم! مرد لحظه‌ انتخاب!

شبیه‌خوانی

اي گلِ گلشنِ اربابِ 
حیا، التّوبه

هاشـم آقـا شـبیه‌خوان حـر روبـه‌روی خیمه‌گاه ایسـتاده بـود. چکمه‌هـای بلند و 

مشـکی‌رنگی را بـا طناب به‌هم بسـته بود و به گردن آویختـه بود. زانـو زده بود و 

شـعر توبه‌نامـه حر را با سـوز و گـداز می‌خواند و صدای نی همراهـی‌اش می‌کرد:

یا حسین اي خلف شیر خدا، التوّبه

یا حسین اي گل گلزار وفا، التوّبه

اي علی‌اکبر و عباس، ای قاسم زار

زینب اي خواهر شاه شهدا، التوّبه

بگذر از جرم و گناهم ،پسر شیر خدا

اي گلِ گلشنِ اربابِ حیا، التوّبه
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روزی می‌رسه که باید انتخاب 
کنی! انتخاب بین خوب و بد و 
انتخاب بین سخت و راحت! 
انتخاب بین عاقبت خوش، 

ولی سخت و دنیای شیرین، 
ولی بی‌عاقبت. روزی 

می‌رسه که باید انتخاب کنی! که 
در سپاه کفر شمشیر بزنی و دنیا رو 
بگیری یا در سپاه حق شمشیر 

بزنی و کشته بشی؟ روزی 
می‌رسه که باید انتخاب کنی! 

بین موندن و رفتن، بین 
خواستن و نخواستن، بین 

داشتن و نداشتن، بین 
تلخی و شیرینی، بین زندگی 
و مرگ... آره! روزی می‌رسه 

که باید انتخاب کنی!

توی کربلا حر یه جایی فهمید که 
داره اشتباه می‌کنه، درسته که رئیس 
قبیله و عشیره است، اما اون هم 
می‌تونه اشتباه کنه؛ راه اون هم 
می‌تونه غلط باشه، برای همین 
خودش رو رسوند به کشتی نجات 
و چراغ هدایت و از گرداب تردید و 
اشتباه و انتخاب غلط نجات پیدا کرد.

منبر

 عاشورا لحظه 
انتخاب است 

روزی می‌رسـه کـه بایـد انتخـاب کنـی! انتخـاب بین خـوب و بد و انتخاب بین سـخت 

و راحـت! انتخـاب بیـن عاقبـت خـوش، ولـی سـخت و دنیای شـیرین، ولـی بی‌عاقبت. 

روزی می‌رسـه کـه بایـد انتخاب کنی! که در سـپاه کفر شمشـیر بزنی و دنیـا رو بگیری 

یـا در سـپاه حـق شمشـیر بزنـی و کشـته بشـی؟ روزی می‌رسـه کـه باید انتخـاب کنی! 

بیـن مونـدن و رفنت، بیـن خواسنت و نخواسنت، بیـن داشنت و نداشنت، بیـن تلخـی و 

شـیرینی، بیـن زندگـی و مـرگ... آره! روزی می‌رسـه کـه باید انتخـاب کنی!

کـی گفتـه انتخـاب راحتـه، نه! انتخـاب مثل مـو باریکه، این‌جـور موقع‌ها شـناخت به 

دادت می‌رسـه! اگـه شـناخت و معرفـت تـو مسـیر انتخاب بـه کمکمون نیـاد، انتخاب 

برامون سـخت میشـه! وسـط راه می‌مونیم و گرفتار میشـیم...

انتخاب مثل بادبانه و شناخت مثل باد موافق که به داد کشتی توفان‌زده می‌رسه!

اگـر بـاد موافـق باشـه و مسـیر بادبـان درسـت، بالاخـره به سرمنـزل مقصود می‌رسـیم، 

و  توفـان‌زده می‌مونیـم  دریـای  تـوی  باشـه،  کـج  بادبـان  و  ناموافـق  بـاد  اگـر  ولـی 

می‌چرخیـم...

تـوی کربلا حـر یـه جایـی فهمیـد کـه داره اشـتباه می‌کنـه، درسـته کـه رئیـس قبیله و 

عشـیره اسـت، امـا اون هـم می‌تونه اشـتباه کنـه؛ راه اون هم می‌تونه غلط باشـه، برای 

همین خودش رو رسـوند به کشـتی نجات و چراغ هدایت و از گرداب تردید و اشـتباه 

و انتخـاب غلـط نجات پیـدا کرد.

گرفتـه تـا خدمـت تـوی آبدارخونـه و پـای دیـگ و حتـی جـارو کشـیدن، تـوی 

هیـأت دریـغ نمی‌کـرد و سـال‌ها تـوی این دسـتگاه خدمـت اسـتخوان ترکونده 

بـود... نمی‌گفنت رئیـس هیـأت، نمی‌گفنت مدیـر هیـأت، نمی‌گفنت مدیرعامـل 

هیـأت... می‌گفنت پیـر غلام سیدالشـهدا)ع(... یعنـی بزرگ‌تریـن مدالـی کـه 

میشـه در خونـه امـام حسـین)ع( گرفـت رسـیدن به درجـه پیر غلامـی آقامون 

امـام حسـینِ)ع(... پاشـو باباجـون پاشـو بـرو از بچه‌هـا دلجویـی کـن! جـوون 

کـه بودیـم سر جـارو کشـیدن حسـینیه دعـوا بـود نـه سر ریاسـت... پاشـو 

پرسم افتخـار مـن اینکـه وقتـی میـام تکیـه ببینـم تـو کفش‌هـای عزادارهـای 

سیدالشـهدا)ع( را جفـت می‌کنـی...«

گفتـم: »حتامً آقاجـون... حتامً... الان میـرم و از بچه‌هـا بـه خاطـر حرف‌هایی 

کـه زدم عذرخواهـی می‌کنم...«

مردی که تا به‌حال ندیده بودم...

پدربزرگ رو به من کرد و گفت: »یعنی 
چه پدرم، یعنی چه بچه‌ها رفتن... شما 
که تا دیروز سرگرم بالا بردن تکیه بودید... 
شما که تا دیروز طاقت یک لحظه دوری 
هم رو نداشتید... پس چی شد و اون 
دوستی و رفاقت... پس چی شد؟ شما 
که قرار بود یه دهه کنار هم و شانه‌به‌شانه 
هم باشید...«
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ای ابرهای آغشته به سرخی افق و ای ادامه بال فرشتگان 
پیاده و در زنجیر به‌ راه نینوا سلام! آی رگ‌های برافروخته غروب 
که بی‌معجر )روسری( صورت خراشیده‌ای و در سوگ آفتاب 

نشسته‌ای سلام!
ای سرخ‌ترین و بهترین پاسخ به سبزترین و آخرین دعوت! چشمم 

به پایت و جانم فدای تو! اجازه هست آقا بیایم بمیرم برای تو؟
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نعیمـه موحـد | تا امروز کـه روز چهارم محرم اسـت، پای منبر حجت‌الاسالم »هادي 
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منبر هشـت خواندیم.
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مـا بچـه هیأتی‌هـا بایـد در ایـن روزهـا 

فکرمـان  کنـد.  تغییـر  هوایامن  و  حـال 

بـه  بیشتر حواسامن  و  بشـود  دقیق‌تـر 

اعامل و رفتارمـان باشـد. اگـر قرار باشـد 

محـرم از راه برسـد و مـا هامن آدم‌هـای 

سـابق بمانیم، پـس رفتن به ایـن هیأت‌ها، 

روضه‌هـا و تکیه‌هـا چـه فایـده‌ای دارد؟ 

ایـن نقـل را همه‌مـان بارهـا و بارهـا در 

شـب  کـه  شـنیده‌ایم.  محـرم  روزهـای 

عاشـورا امام حسـین)ع( همه کسـانی که 

با او مانده بودند را جمع کردند و گفتند: 

بیعتم را از شام برداشـتم فردا همه شام 

کشـته می‌شـوید، پـس اگـر نمی‌خواهیـد 

بمانیـد روشـنایی‌ها را خامـوش می‌کنـم 

تـا در تاریکـی شـب هرکـس می‌خواهـد 

بـرود.«  یکی از برداشـت‌هایی کـه از این 

روایـت نقـل می‌شـود این اسـت کـه امام 

حسـین )ع( می‌خواسـتند فقـط آدم‌هـای 

خالـص در سـپاهش بمانند. امـا به‌جز این، 

ایـن گفته‌هـا همیشـه در مـن حـس یـک 

مهربانـی فـوق تصـور را بـه یاد مـی‌آورد. 

آن‌قـدر  و  مهربانـی  آن‌قـدر  تـو  یعنـی 

بزرگـواری کـه حـاضری هرکـس ذره‌ای و 

بـه هـر دلیلـی دلـش نیسـت بجنگـد و 

کشـته بشـود، با تو نباشـد و حتـی حاضر 

نیسـتی کسـی چهـره او را در حـال رفنت 

ببینـد تا خدای‌نکرده خجالت بکشـد. این 

مهربانـی و بزرگـوار فـوق تصـور اسـت و 

فقـط برازنـده یـک امـام معصوم.

در  مهربانی‌‌هـا  دنبـال  بیاییـد  حـالا 

عزاداری‌هـای خودمـان بگردیم. بعضی‌ها 

پیـر و ناتـوان هسـتند، چقـدر بـه آن‌هـا 

فکـر می‌کنیـم؟ از جایـی کـه در هیـأت 

می‌نشـینند تـا احترامی کـه باید بـه آن‌ها 

گذاشـته بشـود. بعضی‌هـا بیمار هسـتند 

بلنـد طبـل و  و تحمـل شـنیدن صـدای 

بلندگـو را ندارنـد. اصلاً چـه کسـی گفتـه 

عـزاداری هرچـه بلندتر بهتر؟ رهبر ما هم 

می‌گوینـد کـه »توصیـه مـن بـه عـزاداران 

ایـن اسـت کـه موجبـات ناراحتـی مـردم 

سـینه‌زنی  بعضـی  نکننـد...  فراهـم  را 

می‌کننـد پشـت بلندگـو... اگـر بناسـت از 

پشـت بلندگـو پخـش شـود، بایـد در بین 

مسـتمعین )شـنوندگان( پخـش شـود. در 

خیابـان، محلـه و پشـت‌بام که مسـتمعی 

سـاعت‌های  مجلـس،  بیـرون  نـدارد... 

اذیـت کـردن،  را  دیروقـت شـب، مـردم 

یـک بیامر را از خـواب انداخنت، ایـن بـا 

هیـچ منطـق اسلامی و حسـینی تطبیـق 

نمی‌کنـد.« بیایید در محرم امسـال بیشتر 

از همیشـه خوبی‌هـا را تمریـن کنیـم.
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لامُ عَليَكُْمْ منِيِّ أَبَداً مَا بَقيِتُ وَ بَقيَِ  لامُ عَليَكُْمْ يَا مَلائكَِةَ ربَّيِ المُْحْدقِيِنَ بقَِبرِْ الحُْسَينِْ عليه السلام السَّ السَّ
لامُ عَليَكَْ  لامُ عَليَكَْ يَا ابْنَ رسَُولِ اللهَِّ السَّ لامُ عَليَكَْ يَا أَبَا عَبدِْ اللهَِّ السَّ الليَّلُْ وَ النهََّارُ پس میگوىي السَّ
يَا ابْنَ أَميِرِ المُْؤمْنِيِنَ عَبدُْكَ وَ ابْنُ عَبدْكَِ وَ ابْنُ أَمَتكَِ المُْقرُِّ باِلرقِِّّ وَ التاَّركُِ للِخْلِافِ عَليَكُْمْ وَ المُْواَليِ 
لوِلَيِكُِّمْ وَ المُْعَاديِ لعَِدُوكُِّمْ قَصَدَ حَرمََكَ وَ اسْتجََارَ بمَِشْهَدكَِ وَ تَقَربََّ إلِيَكَْ بقَِصْدكَِ أَ أَدْخُلُ يَا رسَُولَ اللهَِّ 

أَ أَدْخُلُ يَا نَبيَِّ اللهَِّ أَ أَدْخُلُ يَا أَميِرَ المُْؤمْنِيِنَ أَ أَدْخُلُ يَا سَيدَِّ الوْصَِييِّنَ أَ أَدْخُلُ يَا فَاطِمَةُ سَيدَِّةَ نسَِاءِ 
العَْالمَيِنَ أَ أَدْخُلُ يَا مَولْايَ يَا أَبَا عَبدِْ اللهَِّ أَ أَدْخُلُ يَا مَولْايَ يَا ابْنَ رسَُولِ اللهَِّ.

حضرت آدم)ع(، راوی کربلا

حرضت  مزینانـی،  حجت‌الاسلام  صحبت‌‌‌هـای  طبـق 

»وقتـی  اسـت:  کربلا  روایـان  از  دیگـر  یکـی  آدم)ع( 

حرضت آدم)ع( مرتکـب گنـاه و از بهشـت اخـراج شـد، 

بعـد از ماجراهایـی کـه روی زمیـن بـر ایشـان گذشـت و 

درخواسـت توبـه کـرد، جبرئیـل بـر حرضت آدم)ع( نازل 

شـد و از طـرف خداونـد عباراتـی را بـه او یـاد داد کـه 

بـا آنهـا بـه درگاه خـدا توبـه کنـد. خداونـد در قـرآن در 

این‌بـاره و در آیـه 37 سـوره بقـره می‌‌‌گویـد: »و آدم از 

طـرف پـروردگارش کلماتـی را دریافـت کـرد...«

 ایـن کلامت شـامل اسـامی پنـج تـن آل‌عبـا بودنـد کـه 

آدم)ع( بـه واسـطه آنهـا از خـدا طلـب بخشـش و توبـه 

کـرد. پـس وقتی حرضت آدم)ع( بـه نام امام حسـین)ع( 

رسـید، قلبـش محزون شـد و گریه كرد. از جبرئیل پرسـید 

چـه اتفاقـی بـرای مـن افتـاد و چـرا این‌گونـه ناراحـت و 

غمگیـن شـدم؟ جبرئیل پاسـخ داد: »حسـین، فرزند تو به 

مصیبتـی بـزرگ مبتلا شـود كـه همـه مصیبت‌هـا پیـش 

او كوچـك اسـت.« سـپس جبرئیـل بـرای حرضت آدم)ع( 

روضـه کربلا خوانـد و آدم بـر مصیبـت امام حسـین)ع( 

گریست.

ایـن روایت یکـی از معتبرترین روایات درباره آگاه شـدن 

و  اسـت  امـام حسـین)ع(  از شـهادت  آدم)ع(  حرضت 

این‌گونـه اسـت کـه حرضت آدم)ع( هـم بعـد از آگاهی 

از شـهادت امـام حسـین)ع( و آنچـه بر ایشـان و یارانش 

می‌‌گـذرد، از راویـان کربلا بـه حسـاب می‌آیـد.
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کتابت حادثه کربلا 100 سال بعد انجام شد

حـاج آقـا مزینانـی دربـاره دیگـر روایـان کربلا می‌گوینـد: »بعضـی از راویـان 

کربلا دشـمنان مقابـل امـام حسـین)ع( بودنـد؛ مثلاً گفت‌وگوهایی کـه از بین 

سـپاهیان عبیداللـه بـن زیـاد نقـل می‌شـود مربـوط بـه ایـن افـراد اسـت؛ البته 

چـون اینهـا دشـمن اباعبداللـه بودنـد بـه همـه نقل‌قول‌هـای آنهـا نمی‌شـود 

اعتامد کـرد، امـا آنهایـی کـه بـا توجـه بـه دیگر شـواهد گفته شـده، درسـت و 

منطقـی بـه نظـر می‌آینـد و قابـل اعتامد هسـتند.«

سـخنران منرب هشـت ادامـه می‌‌‌ دهـد: »اما کسـانی که بیشرتین سـهم روایت 

از جزيیات حادثه کربلا را بر عهده داشـتند، بازماندگان کاروان سیدالشـهدا)ع( 

هسـتند، به‌خصـوص حرضت زینـب)س(. حضرت زینـب)س( همانطـور که در 

دربـار ابـن زیـاد، علیه ظلم‌هـای او به خاندان پیامبر)ص( سـخنرانی و او و یزید 

را رسـوا کردنـد، بعـد از حادثـه کربلا هـم تـا آخر عمـر شریف‌شـان از آنچه در 

کربلا گذشـت، بارهـا و بارها براي مـردم گفتند.

مـردم ابتـدا سـخنان حرضت زینـب)س( را سینه‌به‌سـینه نقـل می‌‌کردنـد، امـا 

بعـد از گذشـت حـدود صـد سـال، بعضـی از افـراد شروع به مکتوب کـردن این 

گفته‌هـا کردنـد.« حـاج آقـا مزینانـی ادامـه می‌‌‌‌دهـد: »بخشـی از تحريف‌ها یا 

جعلیـات )سـخنانی کـه از واقعیـت دور شـده و دروغ هسـتند( کـه ایـن روزها 

دربـاره حادثـه کربلا می‌‌‌‌شـنویم بـه خاطر همیـن صد سـال تأخیـر در مکتوب 

کردن سـخنان راویان کربلاسـت. بهتر اسـت همیشـه برای نقل یا شـنیدن وقایع 

حادثـه کربلا به منابـع معتبر مراجعـه کنیم.«

سرزمین کربلا

یکـی دیگـر از پرسـش‌هایی کـه در چنـد سـال اخیـر دربـاره حادثـه کربلا و 

اتفاقـاً در فضـای مجـازی زیـاد پرسـیده می‌شـود دربـاره محـل جنگ دشـمن با 

اسـت.  اباعبدالله 

ایـن افـراد می‌‌‌پرسـند کـه اگـر سرزمیـن کربلا کنـار رود فـرات بوده اسـت، پس 

بایـد سرزمینـی جلگـه‌ای و سرسـبز باشـد و نه خشـک و بی‌آب و علـف. پس از 

تشـنگی‌اي کـه در کربلا از آن صحبـت می‌کننـد بـرای چه بوده اسـت؟ 

حـاج آقـا مزینانـی پاسـخ می‌دهنـد: »ایـن اصطلاحـی اسـت کـه بیـن بعضـی 

مداحـان و منبری‌هـا رایـج شـده و می‌گوینـد بیابـان خشـک و بـی‌آب و علـف 

کربلا كـه اشـتباه اسـت. کربلا بیابـان نبـوده بلکـه صحـرا بـوده اسـت. صحـرا 

جایـی اسـت کـه اتفاقاً سرسـبز اسـت و اطـراف جایی هـم کـه اباعبدالله خیمه 

زده بودنـد، پـر از نخلسـتان بـوده اسـت.«

حـاج آقـا مزینانـی در اینجا مثالی می‌‌‌زننـد و ادامه می‌دهند: »اگر به شـهرهای 

جنوبـی کشـور خودمـان سـفر کنیـم، آنجا هـم دریـا دارد، اما با فاصلـه کمی از 

دریـا، رمـل و خشـکی اسـت و هوا هم به‌شـدت گـرم. سرزمین کربلا هم چنین 

حالتـی داشـته اسـت. ضمـن اینکـه کاروان اباعبداللـه تـا قبـل از آنکـه آب بـه 

وسـيله دشـمن بـه روی آنها بسـته شـود، آب آشـامیدنی داشـتند؛ مثلاً حضرت 

ابوالفضـل)ع( بارهـا بـه فـرات رفتنـد و آب آوردند یـا حتی تا صبح روز عاشـورا 

هـم کمـی آب در خیمه‌هـا بود چون امام حسـین)ع( و یارانش غسـل شـهادت 

کردنـد، امـا شرایـط روز عاشـورا را بایـد بـا صحنه‌هایی مثـل جنگیدن مـردان با 

لباس‌هـای سـنگین رزم، شمشـیر زدن روی اسـب، تحـرک بـالا و حتـی اسرتس 

و اضطـراب زمـان جنـگ کـه همگـی باعـث از دسـت رفنت آب بـدن می‌شـود، 

تصـور کرد.

 در کل آب بـرای آشـامیدن از ظهـر روز عاشـورا بـه بعـد خیلـی كـم شـد و از 

ظهـر هـم تقریبـاً هیـچ آبـی باقی نمانـد. در حقیقـت این‌گونه شـد کـه همه با 

لب‌هـای تشـنه به شـهادت رسـیدند.«
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طبق صحبت‌‌‌های 
حجت‌الاسلام مزینانی، 
حضرت آدم)ع( یکی 

دیگر از روایان کربلا 
است: »وقتی حضرت 

آدم)ع( مرتکب گناه 
و از بهشت اخراج شد، 

بعد از ماجراهایی که 
روی زمین بر ایشان 
گذشت و درخواست توبه 
کرد، جبرئیل بر حضرت 

آدم)ع( نازل شد و از 
طرف خداوند عباراتی را 
به او یاد داد که با آنها به 

درگاه خدا توبه کند. خداوند 
در قرآن در این‌باره 
و در آیه 37 سوره بقره 

می‌‌‌گوید: »و آدم از 
طرف پروردگارش 

کلماتی را دریافت 
کرد...«

سخنران منبر هشت ادامه می‌‌‌ دهد: 
»اما کسانی که بیشترین سهم 
روایت از جزيیات حادثه کربلا را بر 

عهده داشتند، بازماندگان کاروان 
سیدالشهدا)ع( هستند، به‌خصوص 

حضرت زینب)س(. 

حاج آقا مزینانی پاسخ می‌دهند: 
»این اصطلاحی است که بین 
بعضی مداحان و منبری‌ها رایج 
شده و می‌گویند بیابان خشک و 
بی‌آب و علف کربلا كه اشتباه است. 
کربلا بیابان نبوده بلکه صحرا بوده 
است. صحرا جایی است که اتفاقاً 
سرسبز است و اطراف جایی هم 
که اباعبدالله خیمه زده بودند، پر از 
نخلستان بوده است.«

 برای جلسه 
چهارم منبر هشت، 
حجت‌الاسلام مزینانی 
پیشنهاد می‌کنند به 
کتاب »واقعه عاشورا، 
پاسخ به شبهات« 
از »علی‌اصغر 
رضوانی« مراجعه 
کنیم.


